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Abstract: 

This article aims to examine and critique a form of historiography that, although not explicitly historical, emerges 

through the study of literary genres, particularly the novel Prince Ehtejab by Houshang Golshiri. We demonstrate 

how literature, and specifically this novel, can be considered a form of historiography. Rather than reflecting or 

recovering an objective past or a specific history, this type of historiography is analyzed through the internal 

spatiotemporal structure, or "chronotope," of the literary work. For this purpose, Mikhail Bakhtin’s theories from his 

essay "Forms of Time and Chronotope in the Novel" serve as the theoretical framework, and his essay "Epic and 

Novel" is used as an analytical tool for examining the form of historiography. The spatiotemporal structure of Prince 

Ehtejab reveals that the story, and by extension the historiography it presents, is built around a static and unchanging 

notion of time, devoid of movement or transformation. 
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 شازده احتجاب: تاکسیدرمی زمان و تاریخ

 چکیده:

مطالعه ژانر رمان، و به صورت خاص رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ  این مقاله در نظر دارد به واسطه

نگاری است و نگاری را مورد مطالعه و نقد قرار دهد که به صورت مشخص نه تاریخگلشیری شکلی از تاریخ

که ادبیات و بصورت خاص رمان، و   ایمنگاری دارد. به این منظور، با آوردن مقدماتی نشان دادهنه داعیه تاریخ

یا به بیان  رمان نگاریِشود. تاریخنگاری محسوب میرمان شازده احتجاب چگونه شکلی از تاریخ در این مقاله

نگاری را مشخص، بلکه این شکل از تاریخ ب یا بازیابی گذشتة عینی و تاریخنه بازتا نگاریتاریخ-بهتر رمان

ایم. بر این اساس از درونی اثر ادبی مورد مطالعه قرار داده« کرونوتوپ»مکانی-به واسطه صورتبندی زمانی

مقاله  از به عنوان نگاه نظری و ،مکانی در رمان-نظریات میخاییل باختین در مقاله اقسام زمان و پیوستار زمانی

مکانی -شکل زمانی بر این اساس، ایم.استفاده کرده نگاریشکل تاریخ تحلیل سنجةوان حماسه و رمان به عن

بر محوری از زمانی  نگاری حاصل از آنو به واسطه آن تاریخ دهد که این داستانشازده احتجاب نشان می

 تا، بدون تغییر و حرکت استوار شده است. ایس

 مفاهیم کلیدی:

 نگاریحماسه، تاریخ، تاریخمکانی، رمان، -پیوستار زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : مقدمه و بیان مسئله1

همچنان که معرف گذشته و هر سند و مدرکی  ای وجود ندارد مگر به واسطة اسنادِ به جای مانده از آن.هیچ گذشته

همزمان که  ،ادبیات و به صورت خاص رمان شود.محسوب می نیز نگاریدر حکُم نوعی تاریختاریخِ آن است 

کنند. تلاش برای فهم نگاری را درون خود حمل میشوند، شکلی پنهان از تاریخاسنادی تاریخی محسوب می

ای است که در این نوشته مسئله« نگاریتاریخ-رمان»تر نگاری به واسطة رمان یا به بیان درستچگونگی تحریر تاریخ

-رمان شکلی از تاریخ :ابتدایی ما به این صورت خواهد بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس فرضیة

-تنیدة این دو را دلالت مینگاری پیوستگی دو سویة و در هم . هر چند خط فاصل میان رمان و تاریخنگاری است

. نگاری خواهد بودکند، اما هدف این نوشته تأکید و تأمل بر بخش ابتدایی آن یعنی رمان به مثابة شکلی از تاریخ

ها نیز غیر شناسیم، بلکه ادبیّت آنمی نگاریها را به عنوان تاریخهایی وجود دارند که نه تنها آننگاریالبته تاریخ

 تاریخ بیهقی در خور تأمل است. بسیاری به عنوان نمونه بارز مورد اخیر از جهات« بیهقی تاریخ»قابل انکار است. 

نگاری است، متنی ارزشمند در آرشیو ادبیات رسمی فارسی همزمان که یکی از متون مهم در مورد روشِ تاریخ

نگاری دارد اما دال بر تاریخ و تاریخ -تاریخ بیهقی-آید. گرچه عنوانی که بر این کتاب نهاده شده است بشمار می

رغم فقدان زبان و ادبیات فارسی در دوران معاصر علی تبدیل شدن آن به متنی ادبی به عنوان یکی از مراجع و مأخذ

آنچه از  کند.را نفی می العکسنگاری و بتفکیک رمان از تاریخ تأمل است که شایان از این جهت نامِ ادبیات در آن،

. بر آموزیم پیوستگی ادبیات و تاریخ است نه انتزاع و ایجابیت این دو از یکدیگرعنوان و محتوای تاریخ بیهقی می

نگاری شکلی از تاریخ ،زمان که تاریخ استتر ادبیات همادبیات از نظر ما تاریخ است؛ یا به بیان روشن این اساس

ها و البته علم مُدون مطالعة تاریخ. این فرضیه نه تقلیل ادبیات، نگاریتاریخ استْ آن هم پیش از نوشته شدن اولین

-آنچه علوم»گوید: اند. بارت میبهتر از ما قدر ادبیات را فهمیده و نوشته تر و البتهبلکه ارج آن است. کسانی پیش

کنند، ادبیات شناسی و... کشف میهای متفاوت مانند علوم اجتماعی، روانشاسی، روانکاوی، زبانانسانی در زمینه

 (.511::83:بارت،«)تها را نگفته بلکه نوشته اسدانسته است، تنها تفاوت در این است که ادبیات آنهمواره می

، نه تنها ترسیم یا تخیلِ مرزی مشخص میان ادبیات و تاریخ بیهوده است بلکه خطایی در روش مطالعة آن بنابراین

تاریخ و ادبیات، حقیقت و دروغ، واقعیت و داستان، در »اند: شود. متون ادبی همواره متونی تاریخی بودهمحسوب می

کند، که غالباً جدا نشدنی است. خط فاصل باریکی که یکی را از دیگر جدا می آمیزدها چنان در هم میاین متن

(. از :1:و 588::77یوسا،«)هم به معنای تاریخ است و هم داستان historiaشود.... در زبان اسپانیایی مدام محو می



 

 

وضعیت بحران جای اگر هدایت از ابتدا و کسروی در »طرفی ادبیات همواره یکی از راویان تاریخ بوده است: 

های ابری به عنوان یک تاریخ، قصه نوشته، درویشیان به واقع جای تاریخ قصه نوشته است. ... بزرگترین دروغ سال

های سال»(. مقدمة مورد اشاره و البته در خور تأملی که جمشیدی از 88-588::81جمشیدی،«)ی آن استقصه مقدمه

خورشیدی  538:تا بهمن ماه 531:هایرویداهای این رمان بین سال»است:  کند به این قرارنقل می« ابری درویشیان

ی واقعی، به های اسمی این کتاب تصادفی است و هیچ فرد یا حادثهیعنی سقوط رژیم پهلوی است. تمام مشابهت

ای مطابق نام یا حادثهگیرد، اگر احیاناً ها را در برنمیها و وقایع کرمانشاه، تهران و دیگر شهرستانویژه در مورد آدم

 :(. عنوان سلبی کتاب جمشیدی581:درویشیان:«)وقایع تصور شود، صرفاً انتخاب تصادفی نویسنده بوده است

به این معنا داستان نویسان «. تاریخ است»کند با این عنوان: ، ایجابیتی محذوف را با خود حمل می«ادبیات نیست»

جای ]به[اند. اما اند اما تاریخ را در قالب داستان یا قصه نوشتهتاریخ بوده مورد اشاره او در واقع به دنبال نوشتن

تاریخ، قصه نوشتن به معنای ناتوانی در نوشتن تاریخ نیست بلکه ادبیات و به صورت خاص رمان همواره شکلی از 

زولای رمان نویس، . »نگاری غافل از آن بوده استکه تاریخ اندنگاری ضمنی و پنهان را با خود حمل کردهتاریخ

گونه که بالزاک مورخ زندگی خصوصی در دورة مورخ زندگی خصوصی در امپراتوری دوم فرانسه است، همان

(. با این مقدمات پرسش و هدف ما در این مقاله بدین صورت 583::38:لوکاچ،«)بازگشت و سلطنت ژوییه بود

 است.نگاری تاریخونه محرر نری ادبی به چه شکلی و چگخواهد بود: رمان به مثابة ژا

خلاف جریان رایج و مرسوم نظریة تطابقی حقیقت است. به این معنا که ما به دنبال شبه مسائلی  نگاریتاریخ-رمان

های واقعی گذشته و تاریخ نظیر سازگاری و تطبیق داستان رمان با تاریخ عینی و افزودن به پُشته تلنبار شده از بازیابی

گونه همان»گیرد، تاریخ را نیز به نوع نگاه همزمان که متن ادبی را آینه یا بازتاب واقعیت در نظر می نخواهیم بود. این

، نه به دنبال شُبهه در ثبت و روایت وقایع نگاری به واسطة رماندهد. از طرف دیگرتاریختقلیل می 5«که واقعاً بوده

ای خواهد اما روایت نشده دادهلاش برای فهم وقایع عینی و رخاند خواهد رفت و نه در تتاریخیِ که واقعاً روی داده

 های ناگفته و مسکوت مانده تاریخ را برملا کند.بود که به واسطه رمان گوشه

تفاوت بین »باب طرح کرده است ادامه خواهیم داد. از نظر او  این تفاوتی که ارسطو در توجه به آنچه گفته شد و با

مورخ و شاعر در این نیست که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگر در قالب نثر، زیرا که 

ممکن هست که تاریخ هرودت به رشتة نظم درآید، ولیکن با این همه آن کتاب همچنان تاریخ خواهد بود خواه نظم 

                                                           
 .لئوپولد فون رانکهنگاری در نقد روش تاریخوالتر بنیامین دربارة مفهوم تاریخ  7تز شماره  .:



 

 

گوید که در واقع روی گونه حوادث میها سخن از آنباشد و خواه نثر، تفاوت آن دو در این است که یکی از آن

 (.:71::77:ارسطو،«)داده است و آن دیگری سخنش در باب وقایعی است که ممکن است روی بدهد

اهمیت است. وقایعی که برای ما حائز « وقایعی که ممکن است روی بدهد» بخش پایانی نقل قول ارسطو یعنی 

ممکن است روی بدهند نه در تاریخ یا آنچه واقعاً روی داده است، بلکه در ادبیات است که وجود دارند؛ وجودی 

تر از آنچه واقعاً روی داده و ثبت شده است. هگل در پدیدارشناسی روح، تاریخ جامعه یونان باستان یا به بیان واقعی

و حرکت آن به مرحلة دیگر را با تحلیل  -وار و درونی اخلاقیات حاکم در پولیس یونانیبهتر، فروپاشی انسجام اندام

اند، اگر ما بخواهیم بدانیم که یونانیان به راستی چگونه مردمی بوده»دهد. از نظر هگل تراژدی آنتگونه انجام می

ها زندگی واقعی یونانی را به شکلی یابیم؛ این نوشتهمی توسیدیدهای سوفوکل، آریستوفان، پاسخ خود را در نوشته

نگاری تاریخیکی از مهمترین مراجع -نه تنها برای هگل-آنتیگونه همواره .(511::83:هگل،«)کنندتاریخی بیان می

-بینیم که مرجعِ بسیاری از تاریخمتنی که بر اساس تقسیم ارسطو، تاریخ نیست بلکه شعر است؛ اما میبوده است؛ 

نگاران، تراژدی آنتیگونه است، آن هم به مثابة وقایعی که ممکن است روی بدهد نه متنی که در واقع روی داده 

وقایعی »به مثابه همان  را داستان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیریاست. با این اوصاف مقاله حاضر در نظر دارد 

اثر ادبی مورد مطالعه  درونی به واسطة جهان ،گارینتاریخ ی ازشکلرا به مثابة  «است که ممکن است روی بدهد

مکانی -نگاری به واسطة رمان در شکل زمان یا به بیان بهتر شکل زمانیاز نظر ما تاریخ مورد بررسی قرار دهد.

ای زمانمند شیوه ،شیوه اصلی بازنمایی ادبی»گوید:روایت یک رمان نهفته است. همانطور که باختین می

مکانی یک اثر ادبی به عنوان رکن اصلی بازنمایی آن، مسئله ما را در این -(. پیوستار زمانی581::318باختین،«)است

 کند.مقاله رهنمون می

مکانی در رمان که از نظر او رکن -زمان و پیوستار زمانی ]اشکال[( در جستار اقسام 183:-883:میخاییل باختین)

پردازد. سیر تاریخی های مختلف رمان در اروپا میول و دگرگونی گونهاصلی هر اثر ادبی است به بررسی تح

گیرد و سپس با تأکید بر اهمیت کسانی همانند رابله در میانه این پژوهش او از یونان باستان تا قرون وسطا را در برمی

دهد که به اجمال رار میهای اشکال بازنمایی ادبی را مورد بررسی قراه و داستایوفسکی در اوج این مسیر، دگرگونی

هایی که باختین توان گفت از نظر او، راه رمان اروپایی توأمان و سرشته با تغییر و دگرگونی بوده است. دگرگونیمی

مکانی یا -دهد با تأکید بر پیوستار زمانیای مورد بررسی قرار میهای عاشقانه یونانی تا رمان رابلهاز سلحشور نامه

برای باختین و بوطیقای « ژانر رمان»معیاری که شالودة و اساس ادبیات و به صورت خاص  هاست.کرونوتوپ آن



 

 

 های ادبیاست. باختین با رجوع به متن تحلیل و نقدی تاریخیبررسی باختین از مسیر تحول رمان اروپایی،  اوست.

چگونه جهان  آثارمکانی این -های گوناگون صورتبندی زمانیدهد که در دوراناش نشان میمورد بررسی

کنند. به عنوان نمونه از نظر اجتماعی، رابطة انسان با خودش و دیگران و همچنین رابطه انسان با جهان را بازنمایی می

رهنگی و زمانی رابله، جهان هستی نوپای رنسانس بود. این دنیا پیش از هر چیز، جهانی ف-دنیای مکانی» :باختین

تاریخی با جغرافیایی کاملاً دقیق بود. به علاوه جهان مزبور، کل عالم را که علم ستاره شناسی شناسانده بود، در بر 

های فتح فناورانه جهان نیز داری بایست بر کل این جهان مکانی فائق آید. انگارهتوانست و میگرفت. انسان میمی

مکانی جهان شمول و کاملاً نامحدود -ابله در رمان خود پیوستار زمانیای هستند...گویی رشالودة فرهنگ عامه

شناسی که در راه گشاید و این امر با عصر اکتشافات مهم جغرافیایی و ستارهحیات بشری را در مقابل دیدگان ما می

ا در مورد شرایط این بیان صریح و فشرده، نگاهی عینی و تاریخی ر(. 581::535باختین،«)بود، کاملاً مطابقت داشت

با توجه به پیوستار  به وجود آمدن اثر ادبی یا رمان، در پیوند و قرابت بنیادین با شرایط مادی و معاصر هر اثری را

 دهد.نشان می مکانی اثر در ارتباط با پیوستارهای بیرونی یا جهان واقعی را-زمانی

 : رهیافت نظری و روش پژوهش2

های باختین از انواع ادبی در نگار. مطالعه و تحلیلادبیات و به صورت خاص ژانر رمان تاریخ است و باختین تاریخ 

نگاری است. از نظر تودورف انواع ادبی یا ماند؛ بلکه همزمان تاریخادبیات نمی مطالعة طول تاریخ، محدود به

در طول تاریخ، »آیند. بنا نهاده است از تاریخ ادبیات به وجود میها ژانرهای ادبی که باختین مطالعات خود را بر آن

های از آغاز تا کنون، آثاری بجای مانده است و این آثار بر اساس الگوهایی که شمارشان چندان نیست در گروه

ی به گیرند. این یک امر داده شدة تجربی است... بنابراین، عملکرد باخیتن حاکی از پایبندی ومشخص قرار می

-تاریخ تحلیلی و از این فراتر، پایبندی وی به این عقیده است که مطالعات ادبی بخشی از مطالعه تاریخ را تشکیل می

نگاری (. در اثر این نگاهِ باختین، رهیافت نظری و روش این مقاله، و همچنین روش تاریخ585::77:تودورف،«)دهند

 کند.نگاری را هدایت میختاری-رمانمُلهم از باختین مطالعة ما در باب 

که در کتاب تخیل « مکانی در رمان-حماسه و رمان، و اشکال زمان و پیوستار زمانی»به این منظور دو جستار مهم: 

که صرفاً -« رمان»و « حماسه»اند راهنمای ما خواهند بود. در ابتدا بهتر است دو مفهوم ای گردآوری شدهمکالمه

را چونان دو نقطة مبدأ، اما نه ثابت  -شوندبینی نیز تلقی مید، بلکه دو نوع متفاوت جهانمحدود به دو نوع ادبی نیستن

ها را صرفاً در دو سر طیف قرار داد و متن یا تاریخ را بر اساس توان آنو ایستا در نظر داشته باشیم. نقاطی که نمی



 

 

اد. پویایی این دو نقطه که اساس و محور نگاه و مورد بررسی قرار د را دوری یا نزدیکی به هر کدام از این دو نقطه

-روش باختین به متون ادبی و تاریخ است، نافی خطی بودن و سیر تکاملی متون ادبی و تاریخ است. بدین معنا نمی

ای مبدأ در گذشته و خاص متون گذشته دید و رمان را مختص زمان حال؛ بلکه حرکت و توان حماسه را صرفاً نقطه

یشگی تاریخ مادی نشان داده است که احتمال حضور حماسه در زمان حال و حتی بازنمایی آینده در دگرگونی هم

حماسه  ،افزون بر این نگاری همانقدر محتمل است که حضور رمان در گذشته و متون آن.متون ادبی، تاریخ و تاریخ

از شرایط بیرون از متن ادبی هستند. به این  وارگی بیانیها یعنی حماسی و رمانو رمان در کنار دو مفهوم مشتق از آن

توان با توجه به شکل حماسی نگاری را میمعنا جهان اجتماعی با تمامی روابط آن و یا نگاه به تاریخ و تحریر تاریخ

 وار بودن مورد مطالعه قرار داد. یا رمان

هایی دربارة بوطیقای تاریخی، باختین یاداشتمکانی در رمان با زیر عنوان: -در جستار اشکال زمان و پیوستار زمانی

های مختلف، های ادبی در دورانمکانیِ بازنمایی شده در ادبیات و روایت-با تمرکز و کانونی کردن مسائل زمانی

های تاریخ بشری به واسطه دهد. بر این اساس مسیرها از جهان را نشان میمسیر تحول مدام درک و دریافت انسان

مکانی در ادبیاتْ و به میانجی و در ارتباط با اشکال مادی جهان اجتماعی موجود در ادوار -شکال زمانیبازنمایی ا

آن چه انسجام »از نظر باختین بدین صورت است:  مکانی –پیوستار زمانی  اهمیت تحلیل بر مبنای مختلف بوده است.

مکانی اثر است. بنابراین در هر اثر  -وستار زمانیهنری یک اثر ادبی را در رابطه با واقعیتی حقیقی رقم می زند، پی

 -توان آن را از کلیت پیوستار زمانی عدی سنجشی است که فقط در تحلیلی انتزاعی میپیوستار همواره حاوی بُ ،ادبی

در ادبیات و هنر تعینات زمانی و مکانی را نمی توان از یکدیگر جدا کرد و این دو همواره  .مکانی هنری جدا کرد

تواند زمان و مکان را به صورت دو مقوله مجزا در ها قرار دارند. البته تفکر مجرد میتحت تأثیر احساسات و ارزش

اند، زمان و مکان را درک کند. اما هایی که با این مقولات پیوند خورده نظر گیرد و جدا از احساسات و ارزش

قائل به چنین تقسیم  آن جایی ندارد( که البته در برگیرنده تفکر نیز هست، اما تفکر مجرد در)ادراک هنری پویا 

مکانی را با همه  -پیوستار زمانی ،داند. ادراک هنری پویاها را مجاز نمیهایی نیست و این گونه چند پارگیبندی

های در بر می گیرد. هنر و ادبیات به میزان مختلف و در محدوده های گوناگون با ارزشکلیت و جامعیتش 

-دهد که پیوستار زمانی(. این نقل قول از باختین به روشنی نشان می535-581::537باختین،«)اندپیوستاری آمیخته

مکانی را -ر یا پیوستارهای زمانیپیوستا ]ادبی[مکانی هر اثر ادبی بنیان و مبنای ساخت و تحلیل آن است. هر اثری 

تطبیق داد.  گذاری کرد ومکانی از پیش موجود نام-توان آن را با پیوستارهای زمانیدر درون خود دارد که نمی



 

 

دهد که چگونه شکلی از زمان را به واسطة روش مطالعه باختین از آثار ادبی و بصورت خاص رمان به ما آموزش می

ترین خصایص توان مهمهای داستان و روایت در آن جریان دارند. در ادامه میطرح و گره مکانی بفهمیم که داستان،

 مکان از نگاه باختین را بدین صورت بیان کرد:-پیوستار زمان

مکان -جدا از زمان توان ینم ی راداستان چیه مکان رکن اصلی و محوری بازنمایی ادبی و به ویژه رمان است.-زمان

.» هستند ی چه در ساحت تخیل و چه در شرایط واقعیانسان یها تیروا تمام و اساس هیدو عنصر، پا نیا .دیفهم آن

مکانی -هیچ یک از دو مقولة مزبور بر دیگری ارجحیت ندارد و هر دو دارای وابستگی متقابل هستند. پیوستار زمانی

انگر عوامل مؤثر در نظام فرهنگی کند؛ عکسی که نشنگرشی است که متون را مانند عکس رادیولوژی بررسی می

کنندة شکلی از زمان است؛ هر مکانی بیان (.581::357هالکوئیست و امرسون،«)انداست که سر منشأ متون مزبور بوده

زمان به این معنا  حرکت یا ایستای و سکون است. یا یک جهت و یا بیانی از هر شکل از زمان نیز بیانی از یک مکان،

 یبرا یعنی مکان وجود دارد.-است. در کنار مفاهیم طول، عرض و ارتفاع، بعُد چهارمی به نام زمانبُعد چهارم مکان 

 کند یبه ما کمک م دگاهید نی. ایبعد زمان کیو  ی: سه بعد مکانمیدار ازیبه چهار بعد ن داد،یرو کیکامل  فیتوص

بلکه  ست،ین یبعد خط کیزمان فقط  ،یعبارت. به میرا بهتر درک کن هاجهان، انسان و پدیده راتییتا حرکات و تغ

 .گذارد یم ریها تأث جهان است که بر تعاملات و حرکت یکل راز ساختا یبخش

هستند؛ هر دورانی راهبردهای تخیل و  مکان هر اثر ادبی، آفریدة شرایط مادی دوران خاص خود-اشکال زمان

مکان، اشکالی تاریخی هستند، نه -اشکال زمان آورد.مکان در اثر ادبی را به وجود می-ای از زمانالگوهای ویژه

-شوند. تفاوت جهان رابلهاند؛ بلکه در هر دورة تاریخی با توجه به شرایط مادی دگرگون میابدی و نه پیشینی-ازلی

رین تجلیات تپا افتادهاند. این مفهوم در پیشای قرون وسطا و جهان یونانی بیانِ روشنی از این مسئلهای با جهان شوالیه

ترین اشکال ادبی حضور دارد نه در اشکال پیشینی شناخت و آگاهی های روزمره زندگی تا غنیفرهنگی از داستان

هایی برای بیان و توضیح عناصر تخیل روایی نیستند، این اشکال بازنمایی مکان صرفاً شاخص-اشکال زمان انسان.

گر تحول و دگرگونی ادبیات و مکان نه تنها بیان-اند. اشکال زمانبینیاجتماعی و جهان-کنندة انواع شرایط تاریخی

 کنند.تاریخ ادبیات هستند، بلکه تحول و دگرگونیِ تاریخ اجتماعی را نیز بیان می

مکان -مکان، افزون بر کشیدنِ خط بطلان بر نگاه بازتابانه به ادبیات، تقاطع و محورهای زمان-پیوستاری بودن زمان

هر  دهد.ا به جهانِ تاریخی واقعی، نویسندگان و خوانندگان در شرایط متفاوت زمانی و مکان پیوند میدر اثر ادبی ر

مکان را در بطن خود دارد که نویسندگان آن دوره بر اساس هستی -دورة تاریخی اشکال متنوعی از الگوهای زمان



 

 

مکان در اثر -الگوهای زمان کنند.مایی میمکانی را در اثر ادبی بازن-خاص خود یک یا چند الگوی زمانی اجتماعی

مکان جهان تاریخی قرار دارند؛ پیوند دو سویه این الگوها هم سازگار و هم متناقض -ادبی در پیوند با الگوهای زمان

 است.

آن چه انسجام هنری » جدایی مکانیکی مفاهیم نظری و روش مطالعه باختین از یکدیگر به انتزاع منجر خواهد شد.

مکانی اثر است. بنابراین در هر اثر ادبی  -زند، پیوستار زمانیادبی را در رابطه با واقعیتی حقیقی رقم می یک اثر

 -توان آن را از کلیت پیوستار زمانی دی سنجشی است که فقط در تحلیلی انتزاعی میهمواره حاوی بعُ پیوستار

توان از یکدیگر جدا کرد و این دو همواره را نمی در ادبیات و هنر تعینات زمانی و مکانی .مکانی هنری جدا کرد

تواند زمان و مکان را به صورت دو مقوله مجزا در ها قرار دارند. البته تفکر مجرد میتحت تأثیر احساسات و ارزش

اند، زمان و مکان را درک کند. اما هایی که با این مقولات پیوند خوردهنظر گیرد و جدا از احساسات و ارزش

قائل به چنین تقسیم  (که البته در برگیرنده تفکر نیز هست، اما تفکر مجرد در آن جایی ندارد)ک هنری پویا ادرا

مکان در هر اثر ادبی، -(. زمان581::533باختین،«)داندها را مجاز نمیهایی نیست و این گونه چند پارگیبندی

-مکانی بسته و گره-های زمانیداستان در کانون کانونِ سازماندهی وقایع روایی اصلی در رمان است. گرة روایت

گیرد و زمانمند شود، مکان نیز جان میشود. همانطور که زمان به واسطة مکان دیدنی و قابل روئیت میگشایی می

-کند بلکه خود زمانمکان به مثابه زمینة بنیادین اثر ادبی، نه تنها شکل بازنمایی روایت را تعیین می-شود. زمانمی

-شود. اگر مکانی همانند اتاق پذیرایی در رمان واجد زمانی ایستا، صُلب و بیان برای خواننده هم بازنمایی میمک

مکان نه تنها وقایع -تنیدگی زمانحرکت است؛ مکانی مانند پلکان، یا جاده نمایانگر زمانِ در حرکت است. درهم

کند. انسانِ نشسته در اتاق، با انسان در خیابان ا را متعّین میههای انسانداستان، بلکه زبان، روحیه، احساسات و تصمیم

 بر اساس فهمبنابراین روش این مقاله  شود.متفاوت است؛ تفاوتی که در نتیجه شکل و جریان زمان حاصل می

آنچه از پژوهش تاریخی باختین برای ما حائز اهمیت است  مکان یک اثر ادبی خواهد بود.-تنظیم زمان چگونگی

در جهت بررسی داستان شازده احتجاب خواهد بود « نامه و قعلهزندگی»مکانی -ایص دو شکل پیوستار زمانیخص

ها و روش ها با مسئله مورد پژوهش این مقاله، بلکه با الهام از آنالبته این مسئله نه در تطبیق جزء به جزء آن

 شان.بکارگیری
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ستون دستش گذاشته بود و  اش فرو رفته بود و پیشانی داغش را روی دوشازده احتجاب توی همان صندلی راحتی»

اش سرد شده بود. صبح لرزید. پیشانیهایش میدست .هایشروی ستون دست ،شازده زیر بود سر...کردسرفه می

ها را شنید و شازده عوعوی سگ .خواندندها میها خروساز دور دستکاذب همه اتاق را روشن کرده بود و 

 داستان (. این گزارش راوی517:گلشیری:«)ها را روی قالی و بعد صدای باز و بسته شدن در راصدای حرکت چرخ

شنویم از آغاز و فرجام زندگی شازده احتجاب است. از همان ابتدا تا پایان داستان، تنها صدای راوی داستان را می

که شازده را بر صندلی راحتی نشانده است و اندکی از وضعیت بیرونی و درونی شازده احتجاب را برای ما توصیف 

اش مثل صندلی راحتی»کند: اش متشبه میصندلی راحتیشازده احتجاب را در همان آغاز به  ]روای[کند. او می

اش، بسان جسمی خاموش و تکیده، بیماری مسلول است با فرو رفته در صندلی راحتی ]شازده[(.8«)آرام نشسته بود

میرد. گزارشی که راوی از های هرزگاهی که در نهایت با مرگی طبیعی میو سرفه امانجسمی نحیف و تبی بی

خواند، نه تنها امکان هر کنش و ابتکار عملی را از او سلب کرده است، بلکه قائل به هیچ ب بر ما میشازده احتجا

 های خشک و کشدار برای شازده احتجاب نیست.حرکت و کنشی، و هیچ صدا و سخنی مگر سرفه

؛ ما هر آنچه گرفته استاز آغاز تا پایان رمان، این صدا و نگاه راوی است که در شکلی آماسیده تمام رمان را دربر 

گویی او با شگرد تک شنویم.بینیم و میبینیم از زبان و چشم راوی داستان میشنویم و میرا در این داستان می

ای برای بیان گزارش خود تبدیل کرده بلکه او را علیل و مفلوج درونی غیر مستقیم، نه تنها شازده احتجاب را به ابژه

نماید. این موضع راوی، یادآور همان موضع اجداد والاتبار غاز تا پایان، نابینا و زبان بسته میبر صندلی نشانده که از آ

هم  پوست سر را باید کند و گرنه بو بر می دارد، آن»شازده احتجاب در مورد محکومین زندانی در سیاهچال است. 

توان وقتی سر را پر از کاه کردند و به حضور اقدس ما آوردند چطور می .های ناامنو این راه ههمه را در طول آن

گذشته است؟ شاید به دندان چه میها و آن دهان بیهای گشاد و خالی چشمفهمید که پشت آن پیشانی و آن حلقه

ستند از روزن و یا توانو شاید چون نمی .انداختند توی سیاهچالهمین دلیل بوده که اجداد والاتبار محکوم را اول می

های او را بنویسد و شب به گماشتند تا تمام حرکات و حرفحتی از درز در نگاه کنند خفیه نویسی بر محکوم می

نویسانْ گزارشی را به خواننده ارائه (. راوی داستان شازده احتجاب دُرست همانند خفیه13:«)شب به عرض برساند

نویس باشد در نظر خفیه-توان موضعی غیر از آنچه جایگاه و مقام راویمیدهد که در آن هیچ صدا و نگاهی را نمی

شود که تلقینِ بر آنچنان حاکم و قاطع بر شازده خوانده می -از آغاز تا پایان-گرفت. صدای راوی در تمام داستان

د احوال شازده را دادننشستند و احوال محکومان را گزارش مینویسان که در تاریکی میهمانند خفیه راوی میّت.



 

 

آشفته و  ]به ظاهر[استنطاقی یک طرفه و شودکند. آنچه در گزارش بازجویانة راوی به ما ارائه میشرح و تفسیر می

گذراند. هیچ شخص یا سیال است که زمان حال و گذشته را در شکلی درهم ریخته از ذهن و یاد شازده می

 ویِ در پرده. شخصیتی در این داستان حضور ندارد مگر صدای را

دانیم. تأکید بر شخصیت داشتن صدای راوی و نه بر این اساس، ما صدای راوی را تنها شخصیت این داستان می 

ای است که در ادامه سعی خواهیم کرد ابعاد آن را آشکار کنیم. به این منظور، تنها با خود راوی در پرده، مسئله

را ادامه خواهیم داد تا به این  خود بررسی داستانپیرنگ  با توجه بهدنبال کردن صدای راوی و ابعاد گزارش او، 

 بشناسیم.  این داستان بهتر را ]راوی[های شخصیتی صدای او واسطه بتوانیم ویژگی

تر گفتیم، در این داستان تنها با یک شخصیت، یعنی صدای راوی مواجهه هستیم. صدای او با نفوذ همانطور که پیش

های گوید. تمام داستان بر محور یادآوریآورد و سخن میاش، بجای شازده به یاد میاحتجابدر ذهن شازده 

های جاری شده بر خاطر شازده ساخته شده برای شازدة محتضر استور است. شیوه ارائه راوی از سیر یادآوری

منطقی مشخص از یک نوع نماید؛ اما این آشفتگی در احتجاب با عدول از منطق نظم زمانی، به ظاهر آشفته می

های شازده، نظمی یابد. نظمِ آشفتگی ظاهری یادآوریمکانی نظم می-زمان، یا به بیان بهتر یک نوع پیوستار زمانی

گذشته [ابدی -، شکلی از زمانِ ازلیمستحکم و طبیعی است که با کمرنگ کردن و محو تدریجی زمان تاریخی

ای ناکجا در تداوم است و صدایی مستور و ناپیدا، تا زمان حال و آینده سازد. زمانی که از ابتداییرا می ]مطلق

نامیم؛ این شکل از می« زمان گذشته یا گذشته مطلق»خواند. شکل این نوع از زمان را محُتجب همواره آن را بر ما می

استوار شده است « قعله ای و زماننامهزمان زندگی»مکانی -زمان در داستان شازده احتجاب بر اساس پیوستار زمانی

هایی از آن را آشکار گوشه های داستانیکه در ادامه تلاش خواهیم کرد با توضیح شکلی آن و آوردن واقعیت

 سازیم.

های درون داستان، عماارتی  ها، قراین و دلالتمکانی که روایت یا گزارش داستان در آن جریان دارد بر اساس نشانه

عمارت  های مشخصة یا خاصهایی درگذشته. اما هیچ معلوم نیست ویژگیخاندان و شازدهاست اشرافی، بازمانده از 

تواند در هر مکاانی باشاد. باه ایان معناا ماا در برابار عماارت         شازده چگونه است. صرفاً عمارتی اشرافی است که می

زده احتجاب، مکان داستان های عمارت شاتواند هر مکانی باشد. فقدان ترسیم ویژگیاشرفی یا مکانی هستیم که می

. بی اهمیت بودن مشخصات دقیق این مکان، معنایی کلای باه داساتان و    کرده استرا به مکانی کُلی و انتزاعی تبدیل 

های زمانی داستان، که از ابتدا تا انتها آکنده به یاادآوری  بخشد؛ این مسئله در کنار تزاید دلالتشکل روایت آن می



 

 

، گذشاته، یاا   ی، مکانیهای جزئی به اوصافی همانند زمانکند. در کنار اشارهرا به ما القا می است، غلبه زمان بر مکان

النسااء و اجادادی کاه القااب و     شازده با اسم مشخصِ خسرو یا خسرو خان، کلفتی به نام فخری و زنای باه ناام فخار    

یچ چیز را در این داستان تأییاد کارد.   کدام و هتوان خاص بودن هیچشان غلبه دارد، نمیها بر اسم واقعیاوصاف آن

و اسام خااص   « شازده احتجااب »با این اوصاف، داستان شازده احتجاب دال برکلی بودن همه چیز است. وجه تسمیه 

کند مسئله کلی بودن همه چیز، از اسامی افراد برای او، که نام دیگر شاه و شازده را دلالت می« خسرو یا خسرو خان»

و ... ، افزون بر کلی بودن زماان  « ایشازده»، «ایگذشته»، «مکانی»، «زمانی»دهد. کان را بازتاب میگرفته تا زمان و م

 کند. و مکان، اشخاص رمان را هم به مفهومی کلی بدل می

دهد اتاقِ دراندشتی است در عمارتی اشارافی بازماناده از اجادادِ    مکانی که روایت یادآورهای شازده در آن رخ می

هایی برای شازده احتجاب به یادآورده او. برای ما اهمیت رابطة این دو، یعنی رابطه مکانی که در آن زماندرگذشتة 

شوند و از طرف دیگر شکلی از زمان است که در چنین مکانی امکان روئیات آن وجاود دارد. مکاان و زماان در     می

-که ما باه پیاروی از بااختین آن را پیوساتار زماانی      متن، این اند. پیوند زمان و مکان درچنین فضایی در انطباق با هم

هاای مکاانی و زماانی در یاک     شااخص  ،مکانی ادبی و هناری  -در پیوستار زمانی » مکانی نامیدیم، بدین قرار است:

-یات مای  ؤگیرد و هنرمندانه قابل رجان می ،گویی زمان متراکم می شود .آمیزندعینی با هم می ةکلیت بسیار سنجید

-العمل نشاان مای  از خود حساسیت و عکس ،پیرنگ و تاریخ ،ین ترتیب مکان نیز به نسبت تغییرات زمانبه هم .شود

-مکاااانی هناااری هماااین تقااااطع محورهاااا و پیوناااد شااااخص هاااای آن      -دهاااد. ویژگااای پیوساااتار زماااانی   

ن شاازده  توان زمان حاال یادآورهاایی کاه روای بار زباا     (. به این اعتبار است که می51:-581::58:باختین،«)هاست

زمان حال داستان در  در این مکانو منطق آن توضیح داد. « زمان گذشتة مطلق»کند را در پیوند با احتجاب جاری می

های هرزگاهی و تبای  معنای متداول کلمه تنها محدود به توصیف شازده احتجابِ فرو رفته در صندلی راحتی با سرفه

بلکه گستره این زمان از نخساتین اجادادی کاه در یاادِ او حضاور       مداوم و سری فروافکنده بر ستون دستانش نیست؛

 گیرد.دارند تا واپسین لحظات احتضارش را در بر می

؛ هماانطور  شود که انتظاری برای باز کردن آن در خوانناده واقاع شاود   ای در داستان بسته نمیدر این مکان هیچ گره

گویی هماه چیاز آشاکار و بارملا شاده اسات و تنهاا نیااز باه           .شودهای شازده بسته نمیای در یادآوریگره که هیچ

ای در رمان شازده احتجاب به در همین راستا است که نه دیدار تازهصدایی است که گزارشی از آن را بر ما بخواند. 

تماام  اناد.  شود؛ همه آشانای هام  پیوندد، نه کسی از بیرون به درون داستان و جهان شازده احتجاب وارد میوقوع می



 

 

اشیاء توصیف شده در داستان اشیایی آشنا هستند. اشیایی که در طول و عرض زندگی چند نسال پایش از شاازده تاا     

 اند. زمان کنونی زندگی او حضور داشته

ای کاه داساتان در آن جریاان دارد اماری     مکانی خانه یا همان قلعه به عنوان مکانِ بسته-این مسئله در پیوستار زمانی 

هاا،  های تادوین شاده بارای شاازده از گذشاته، از اجاداد و از تماام اعماال و کاردار آن         . تمام یادآوریطبیعی است

هاای او، خااطراتی   شوند. هیچ کدام از یاادآوری ای برای شازده محسوب میخاطرات و یادهایی آشنا و شناخته شده

در کودکی با منیره خاتون. تمام آن  مسکوت مانده، یا سرکوب شده و سرپوش گذاشته نیستند؛ حتی رابطة جنسی او

شود، قبلاً در همان زمان گذشته بر ملا شده و داغ خورده باود؛  چیزی که از رابطه منیره خاتون با شازده یادآوری می

هاای تادارک دیاده    شود. هیچ درنگ و ابهامی در یاادآوری داغی که البته تنها نصیب بختِ برگشته منیره خاتون می

شود؛ گویی هر آنچه در گذشته با قطعیتی مطلق و گریزناپذیر رخ داده است؛ در قطعیت مطلقِ نمی برای شازده یافت

 شود. دیگری به یاد او آورده می

-ها شازده و گزارشای زمان از جد کبیر تا شازده احتجاب، منطقِ تزلزل ناپذیر، ثابت و منجمد یادآوریتنظیم دایره

هاا و  ای که همه حضور دارند؛ حتی اجداد و درگذشتگان نشساته در قااب عکاس   کند. در لحظهگر او را آشکار می

های گوناگون را در شاکلی هماهناگ   شود تا زماناشیایی که گواهی بر زمان هستند، فخرالنساء وارد اتاق شازده می

بلناد شاد   ساعت جد کبیر را برداشت کوک کرد. صداى تیک و تااک  »های گوناگون تنظیم کند.  به واسطه ساعت

فخری، چرا ایستاده ای؟ کماک کان   »های جیبی را هم کوک کرد. گفت: ساعت پدر بزرگ و پدر را و بعد ساعت

ها آمدند. پنج تا بودند، بلند فخرى کمک کرد، من هم کردم. ساعت پدر بزرگ زنگ زد، بلند و مقطع فراش «ببینم.

ملاحظه فرمودید، شاازده جاان؟   »تند. فخر النساء گفت:های چخماقی دست به سینه تعظیم کردند و برگشقد، با سبیل

کرد. با انگشت گرد حاشیه پائین ساعت را پاک می «این را، حتماً، شارژدافر روس پیشکش حضور انور اقدس کرده

ها تکان می خوردند. صاداى تیاک و تاکشاان    همه عقربه روی صفحهآن« فخر النساء، من دارم کلافه میشوم.»گفتم: 

مداوم بود. سربازهای تفنگ به دست هم آمدناد. فخار النسااء خندیاد. پاا باه زماین کوبیاد و سالام نظاامی           در هم و 

شاوند؛  های گوناگون بر محورِ زمانی یکدست کوک مای بینیم که زمان(. در این بخش از گزراش راوی می::«)داد

های مختلاف  ه کسانی خاص در زماناند که هر کدام متعلق بهای مختلفیهای گوناگون ساعتواسطة همسانی زمان

کند؛ گویی زمانی ناشناخته یا سری و ها هیچ زمان خاص و مشخصی را دلالت نمینوایی کوک شدة آناند. همبوده

ابدی یا همان گذشتة مطلق اسات  -رازآلود در کار است که هیچ گریزی از آن نیست. این شکل از زمان، زمان ازلی



 

 

گزارشِ خاطرات شازده احتجااب،   کند.تها و کلافی سردرگم در پهنای شب همسان میاننخی بی که راوی آن را به

شاوند.  در بطن زمانی یکدست و بدون نوسان، و در قرین با مکانی محصور، ثابت و منجمد شده به یااد او آورده مای  

های شازده، و البته ریهای به یادآورده شده در مکانی بسته، فرکانسی انعکاسی به گزارش یادآوبودن زمان یکدست

های گذشته، بلکه مشخصات زماان حاال او را نیاز  تعیاین کارده      دهد. انعکاسی که نه تنها یادآوریصدای راوی می

 است.

تارین  ای باودن زماان در سااده   ای ابادی. چرخاه  این شکل از زمان تنظیم شده دَوران سرگیجه آوری است بر چرخه 

ها در نوایی آنشوند. همنوا با هم تنظیم میوتاکی هماهنگ و همها در تیکساعتمعنایش تغییرناپذیری است. تمام 

دهند. گویی همواره چناین باوده اسات؛ بادون هایچ      یک لحظة واحد خبر از انطباق ازلی ابدی زمان و مالاً تاریخ می

قارار دارد. انتظاام   نقطة شروع، دگرگونی و دگرسانی.گویی همه چیز بر مدار طبیعای خاود در حاالتی منجماد شاده      

هاای راوی در  های گوناگون در یک زمان واحد، عدم تباین بین آنچه بوده و آنچه هسات، انعکااس یاادآوری   زمان

دستی ضمیر جمعی یاادآوران اسات   پایان همصدای شازده، انعکاس صدای شازده در صدای فخرالنساء و تسلسل بی

ست را بر محور صدایی واحد که هماان صادای راوی داساتان    و زمانی یکد که صدایی واحد، یادی یکسان، گذشته

کند، نه زمانی زمان دیگر را. هر آنچه باه یااد آورده   آورند. نه صداییْ صدای دیگری را روشن میباشد به وجود می

دایره را باه  ناپذیر است. اگر شود. همه چیز در این دنیا تمام شده و رخنههای دردار بازتابانده میشود در برابر آینهمی

-شدگی ایان جهاان را نمای   معنای توصیف هندسی از زمان حماسی یا همان زمان گذشتة مطلق در نظر بگیریم، تمام

تقلیل داد. پایان در این جهان به معنای تغییرناپذیری است نه فرجام و پایاان باه   « پایان»توان صرفاً به معنای صریح، به 

 بندد. و رخت برنمی معنای صریح آن؛ گذشتة مطلق حضور دارد

چنین فردی دارای »شود.شازده احتجاب در حالتی تکوین یافته و بدون تغییر و دگرگونی به تصویر کشیده می

-هر آن چه شکل گیری آن خاتمه یافته و به کمال رسیده باشد به مقوله ..شخصیتی تکوین یافته و شکل گرفته است.

شخصیت چنین فردی ا از ابتدا تا انتها ا  ةهم .تغییر و اصلاح آن نیستای پیش ساخته مبدل می شود که امیدی به 

 هایاش در موقعیتها و استعدادهای بالقوههمه توانایی .شودپیش روی ما قرار دارد و تغییری در او مشاهده نمی

از پیش تعیین  وضعِخارج از حیطه این سرنوشت و م .اندسرنوشت و حتی قیافه ظاهری او کاملاً تحقق یافته ،اجتماعی

تواند چیز دیگری باشد و در واقع شخصیت او دقیقاً همان چیزی چیزی وجود ندارد. چنین فردی نمی برای او، شده

توانست به آن دست اش میشماری که انسان در طول و عرض زندگیهای بی، نه امکانتوانسته باشداست که می



 

 

. شودمیو آشکارا اعلام  گیردمیدر معرض دید قرار  ده احتجابشازابعاد وجودی  ةهم در گزارش راوی، .یابد

دنیای باطنی شخص، خصوصیات ظاهری و رفتار و کردارش در یک صفحه واحد قرار گرفته اند. نظر او نسبت به »

نسبت به او  -اش، سراینده حماسه و مخاطبان جامعه و مردم –خودش دقیقاً مشابه نظری است که دیگران 

 .(581::81ختین،با«)دارند

تواند تغییر پیدا کند. سرنوشت همه چیز و همه کس مقدر شده است. زمان وگذشته تغییرناپذیراند؛ هیچ چیز نمی 

روایت آن هم در داستان نشان از تغییر ناپذیری است. علی رغم گذشت زمان، از جد کبیر تا شازده احتجاب، گویی 

است. دلالت روشن این گردش و دوَران بر محوری ایستا را در همه چیز بر محوری ثابت در حال گردش بوده 

ای بازیگوشْ که به کبوترپرانی مشغول بوده و درس برای تنبیه پسر بچه ]جدکبیر[بینیم: او توصیفِ زمان جدکبیر می

می زند دهی که بعد از این به فرمان مادرت باشی؟ و شلاق را قول می : »گویدمیو مکتب را به هیچ گرفته بود، 

نمی دانم چی چی »گوید: کند میبیند پسرش فقط خرخر میپسر که می مادرِ .شازده هم زد .اشروی ساق چکمه

میر  «بر، میر غضب!نُ»زند: جد کبیر هم داد می.»عالم از سر تقصیراتش بگذرید به چی چی مبارکتان ببخشیدش

 :روز نشنیده بوده هیچ میر غضبی تا آن»شازده گفت:  .اندازد جلو پای جد کبیررد و سر بریده را میبُغضب هم می

(. یادآوری این واقعه در صدای جاری شدة زمان واپسین شازده دال بر همان چرخة منجمد شدة زمان :1«)بر ...نُ

 است.

، بخشای از حلقاة زنجیار    نبیره جد کبیار افخام امجاد    ،نوه شازده بزرگ ،پسر سرهنگ احتجاب خسرو یا خسروخان

-ناماه زمان زندگی–دهد با کمترین تفاوت. حتی اقضاء زمان زندگی زیستی خاندانی ولاتبار را تشکیل میجسمی و 

انتها که در نهایت شازده را به ماری تبدیل کرده ای بیها را تغییر دهد. چرخههم نتوانسته است زندگی مقدر آن -ای

هاا،  ها، پدر بزرگ که عالاوه بار ایان   و کشتن رعیت است که دم خویش را به دندان بگیرد. جد کبیر با  ظلم و جور

رسیم او را در کسوت لباس نظامی کشد؛ زمانی که به پدر، یا همان سرهنگ احتجاب میمادر و برادر خود را نیز می

تر مردم را در خیابان به مسُلسل بسته بود. ایناک نوبات خسارو خاان یاا هماان شاازده        بینیم که در مقیاسی گستردهمی

بینایم کاه نااظر    ، مای «چیزی نمی شوم )اجدادی(نه، من توی این مسابقه »گوید:رغم اینکه میاحتجاب است؛ او علی

 .النساء بسازدکشد تا از او فخرالنساء بوده است؛ فخری را میمرگ و به نوعی قاتل فخر

آلود و هذیانی، تغییرناپذیری تبفرو رفتن شازده در صندلی اجدادی در عمارتی کهنه و رو به زوال در کنار فضایی 

دهد. گویی هیچ رخداد و تغییری از زمان جد کبیر تا شازده احتجاب واقع نشده است. و تقدیر هم چیز را نشان می



 

 

تواند، که پدر بزرگ همیشه مثل همان عکس سیاه و سفیدش یی ندارد که نمیدانست که فایدهشازده احتجاب می»

-اه کرده باشند؛ سطحی که دور از او و در آن همه کتاب و عکس و روایتکتوی آن  خواهد ماند: مثل پوستی که

-خواست بداند، به خاطر خودش و فخرالنساء هم که شده بود میاش ادامه خواهد داد. اما میهای متناقض به زندگی

و بلند گفت: همه کتاب... پشت آن سایه روشن عکس و یا لابلای سطور آن ،خواست بفهمد که پشت آن پوست

تواند و رها کرد تا پدر بزرگ همچنان عکسی بماند و سرفه کرد، بلند و کشدار و فهمید که نمی...باید کاری بکنم

(. هیچ روایت 7:-8:«)، و یا پشت آن تودة گوشت بی شکل و زنده و خنداننشسته بر تختی یا بر پشت اسبی رام

ه احتجاب جاری ساخته وجود ندارد؛ خواست شازده احتجاب در متناقضی به جزء آنچه راوی داستان بر خاطر شازد

 ماند.مکان داستان، تنها در سطحِ ذهنی باقی می-اش در قرین با زمانقرین با وضعیت

های اتصال شازده احتجاب با اجداد درگذشته اما حاضرش، وارث بودن اوست. شازده وارث یکی از مهمترین حلقه

اش با فخرالنساء/فخری؛ و البته یش، تا خانة اجدادی و اثاثیه آن و حتی شکل رابطههمه چیز است. از تب و بیمار

پدر  ،چه فایده ای دارد؟ این سل ارثی»گفتم:  -اانساء هم ارثی استحتی بیماری و سل فخر-اش صندلی راحتی

ها گرفتن آدم(. خط موروثی شازده احتجاب از سوزاندن، کشتن وگچ 87)مادرش هم ،مادر بزرگ شازده ،بزرگ

شود. ارثی بودن ها و گچ گرفتن گذشته و زمان حال زندگی او تبدیل میدر زمان اجداد والاتبار به سوزاندن کتاب

دهد که زمان او نیست؛ او نه زندگی شازده احتجاب، تمام مسائل درونی و بیرونی او را بر محوری از زمان شکل می

 شود. زارش راوی داستان میتنها حمال زمان گذشته است بلکه متحمل گ

شازده احتجاب به عنوان آخرین حلقة زنجیر زیستی اجداد ولاتبارش، هیچ شناخت، دانش و آگاهی از آن خود 

سنت اجدادی و گذشته است نه زمان حال در حال حرکت و  ندارد مگر آنچه متعلق به گذشتگانش باشد. منابع او

شود. هیچ ارتباط ارگانیکی با گذشته ترسیم میزمان  دانش و تجربة زیسته او در زمان حال. شازده احتجاب تماماً در 

او های ترتیب داده شده برای شود. گذشته چنان بر او سنگین است که  تلاشزمان حال برای او در نظر گرفته نمی

آورد. شازده شان به وجود نمیها و تمام میراثآن اش از زیر بار زمان اجدادی، سنتهیچ امکانی برای رهایی

برد که ای به سر میاحتجاب نه در زمان حال رو به آینده دوران معاصر بلکه در زمان گذشتة بی پایان و ابدیت یافته

ها و نابود کردن اشیاء عتیقه با سوزاندن کتاب-د والاتبارش،رغم تلاش برای  خروج ظاهری از زیر یوغ اجداعلی

تواند از یوغ زمان گذشته یا همان زمان اجدادی خارج شود. این مسئله، یعنی عدم توانایی نمی -اجدادی در قمار



 

 

نویس که واپسین لحظات زنده خفیه-، در گزارش حاکمانه راوی«زمان گذشته»شازده احتجاب برای خروج از 

 یابد. خواند تداوم میش را بر او میبودن

ای از حضاور و  ماند؛ هیچ دلالات یاا نشاانه   جهان بازنمایی شده در رمان شازده احتجاب به تمامی در گذشته باقی می

رغام  توان در آن یافت مگر استمرار طبیعی زمان گذشته. رفت و آمدهای زمانی داستان علیجریان زمان حال را نمی

مانند.گویی هیچ رهایی از گذشتة خطی با یکدیگر و به زمان گذشته، در چنبره زمان گذشته باقی میعدول از ارتباط 

بینیم عماارت اجادادی شاازده احتجااب رو باه زوال و فرساودگی اسات و        ازلی وجود ندارد؛ حتی به رغم آنکه می

هاای خااطرات   حاال ساوزندان کتااب   اشیای عتیقة بازمانده از اجدادش را در پای میاز قماار بار بااد داده اسات و در      

ای کاه  ماناد. سانت و گذشاته   اجدادی است، شازده احتجاب همچنان در چاه ویل سنت اجدادی و گذشته بااقی مای  

 شازده احتجاب در آن فرو رفته است زمان حال زیستن او را نیز بلعیده است. 

دهد. ترسیم او از شازده بدانگونه است میاش به ما نشان راوی داستان، شازده احتجاب را در آخرین لحظات زندگی

توانست به جای شازدة مسلول و متحتضر، قاب عکس، یا تنها صندلی او را در داستان تصاویر کناد و باه    که حتی می

گاذرد، هایچ   هایی از زندگی شازده، اسلاف و خویشان او را بر ما بخواند. آنچه بر یااد شاازده مای   واسطة آن، گوشه

نیافته و همواره در حال دگرگونی ندارد. این را در مکان استنطاق راوی از شازده در زمان حال فرجامنسبتی با گسترة 

ترین شکل ممکن خاود بااقی   بینیم. مکان استنطاق از شازده احتجاب در مستحکماتاق دراندشت عمارتی اشرافی می

-دهد. پابرجایی و تاداوم مکاان در ثابات   رخ میها ماند. تغییرات آن تنها در نسبت اشیای عتیقه و سوزاندن کتابمی

 کند.ترین شکل خود، تراکم و غلظت زمان ساکنِ فقدان حرکت و دگرگونی را ایجاب می

هایی یادآوری« زمان گذشته»اش و فرو رفتن او در تطابق شازده احتجاب بی صدا و کنش با صندلیاز طرف دیگر، 

ماند. او صرفاً جسمی فیزیکی است که در صندلی ن گذشته باقی میکند که به تمامی در ید زمابر او جاری می

زند. این صدا بر زبان شازده رانده های شازده را رقم میراحتی فرو رفته است. صدایی بیرونی یا مرجع، یادآوری

شنویم. النساء، و اندک صدایی از فخری را هم میشود و به واسطه آن یا در خلال صدای شازده صدای فخرمی

آنگاه در خلال و به واسطة صدای شازده احتجاب صداهایی از گذشته بعید در معنایی زمانی آن یعنی صدای جد 

 شنویم.کبیر را هم می

آویی چنین انطباقی با صدای چه کسی کوک شده است؟ گویی جهان داستانی شازده احتجاب از پیش ترسیم هم

 توان انتظار داشت. نتظره در سیر داستان را نمیشده است؛ هیچ رخداد خاص یا اتفاقی غیر م



 

 

شود. یادآوری که شازده احتجاب در آن تنها نیست؛ ها شازده احتجاب آغاز میداستان با ترسیم دایرة یادآوری

هایی که با پیوند زمان حال، یا یادهایی در کند. یادآوریای زمانی ایجاد میدایره« زمان گذشته»دستیِ راوی با هم

آورند. فضایی که بر محور آن شاهد تکرار ای به وجود میان حال به گذشته، و گذشته به زمان حال فضایی چرخهزم

 زمان هستم. 

هاایی  اش تنها نیست؛ یادآوری های او تقسیم شده، متصل و مشاترک اسات. یاادآوری   شازده در به یادآوری گذشته

کنند. شازدة فررفته در صندلی راحتی و دیدار با ماراد  سیم میای ترکه در این داستان شاهد آن هستیم فضایی چرخه

در سر شب، شازدة مرده در آخرین لحظات که اندکی پیش از مرگ خبر مرگ خود را از ماراد نشساته بار صاندلی     

شنود. در این چرخه علاوه بر اتصال صدای راوی به صدای شاازده، صادای فخرالنسااء و فخاری را نیاز      چرخدار می

-ی راوی و شازده احتجاب، در نهایت به همان مدار گاره زده مای  رغم میل به خروج از مدار صداکه علی شنویممی

ماند؛ بلکه این اتصال طنینی از صدای جد کبیر، پدر بازرگ و  شوند. اتصال صدایی در این رمان به اینجا محدود نمی

صدایی یادهاایی کاه توساط    گیرد. هم نوایی و همبر میها و نهایتاً مراد را نیز در پدر شازده، مادر و مادربزرگ، عمه

هاای اشاخاص مختلاف باه یکادیگر باه       شوند در اتصال با یکدیگرند؛ اتصال یادآوریافراد متفاوت به یادآورده می

اشخاص و  همچنین به هام   شود و این امر به نوبه خود به مسطح سازی زبان و صدایاتصال زبانی و زمانی منتهی می

انساء تا فخری و مراد، تا پدر و پدر شود. دور و نزدیک شدن زمان، از فخرهای گوناگون تبدیل میزی زمانساسطح

 بزرگ و جد کبیر. 

به عنوان دو نقطة زمانی در « صبح کاذب»تا « سر شب»این شکل ایستا از زمان در مکانی ثابت است هیچ اتفاقی را از 

داستان زندگی شازده احتجاب از هر گونه بحران، تنش و تغییر و تحول اساسی آورد. تهی بودن داستان به وجود نمی

اش نابود کرده بود،گویی شازده احتجااب در هماان   بدون هیچ بحران و تعارضی او را پیش از مرگ طبیعی و زیستی

زیستی انسان  رود. مرگ طبیعی وسن، با همان جسم در همان صندلی راحتی متولد شده و در همان حالت از میان می

مکاانی  -ترین مرگ ممکن است. این شکل از مرگ برای شازده احتجاب ایستایی و ساکون پیوساتارِ زماانی   منفعلانه

 آن بود.اریتام الاختنویس دهنده یا خفیه کند که صدای راوی گزارشداستانی را دلالت می

مواجهه هستیم، بلکه ترسیمی که از شازده  یافتهانجام رسیده و پایان  در داستان شازده احتجاب نه تنها با جهانی به

یافتگی این جهان، شنویم در قرین با این جهان فرجام یافته است. پایاناحتجاب به واسطة گزارش راوی داستان می

پایانی درونی است؛یعنی توقف و فقدان حرکت و دگرگونی درونی آن. این مسئله نه به معنای پایان، رد شدن و 



 

 

ای بسته است. در گزارش رهایی از آن، بلکه به معنای جریانی طبیعی و مدام زمان در درون دایرهگذر کردن و 

بینیم، بلکه اشیاء، گذشته، زمان حال و هایی گچ گرفته شده را میخاطرات و زندگی شازده احتجاب، نه تنها انسان

ی همه چیز همانطور که در گذشتة بوده، ناتوانی برای خروج از زمان اجدادی و زمان گذشته را شاهد هستیم. گوی

-توان جهانی خارج از آن را مشاهده کرد. زمان خشکانیده و منجمد میبصورت درونی تداوم پیدا کرده است و نمی

کنند. در داستان شان نگهداری میشود همانطور که حیوانات را با عمل تاکسیدرمی برای بلند مدت در شکل واقعی

مکان هستیم. جهانِ مقرر شده و محتوم گذشته با قطعیتِ مطلق از نو ترسیم -اکسیدرمی زمانشازده احتجاب شاهد ت

بکشاند. نه تنها حضور زمان، بلکه جلوة هر چیزی در این جهان، شود تا همه چیز را در شکلی منجمد به تصویر می

اند حضور دارند. عمل تاکسیدرمی دهشان خوشکانیده شکه در شکلِ کاملاً طبیعی و واقعی همانند حیواناتی مفلوکْ

دهد؛ اما این ها را در شکلی کاملاً واقعی و طبیعی نشان میحیوانات برای نگهداری و نمایش بلند مدتْ، جسم آن

اش حضور دارد اما زنده نیست. چشمان جسمِ واقعی و طبیعی از درون کاملاً تهی شده است. حیوان در شکل واقعی

بینند جزء اند، چیزی نمیها شیشهنمایند، اما این چشمبودنشان میروشنی و زیبایی زمان زندهاین حیوانات به همان 

و منطق حماسه  حضور دارند اما زنده نیستند « گذشته زمان»ها قرار داده شود. بازتابی از هر چیزی که در مقابل آن

افق هم عمودی »مراتب و جهان بینی، بلکه تنها سلسهاند، هر چند در هیئتی زیبا. در این جهان نه بلکه خشکیده شده

 . 7«شود و حرکت چیزی جزء فرو رفتنن نخواهد بودمی

  نتیجه: تاکسیدرمی زمان و تاریخ در شازده احتجاب-4

برای توصیف رابطة راوی داستان در نسبت با شخصیت اصلی و همچنین « نویسخفیه-راوی»در بخش قبل از مفهوم 

مکانی داستان شازده احتجاب نام برُدیم. -برای توصیف پیوستار زمانی« تاکسیدرمی»ن، و از مفهوم فضای کلی داستا

، در اداماه تالاش   «نگااری تااریخ -رماان »با در نظر داشتن این دو مفهوم و همچنین یادآوری مسائله ایان مقالاه یعنای     

را « نگااری تااریخ -رماان »آن در پیوساتار  نگارانه داستان شازده احتجاب و چگونگی اتصاال  خواهیم کرد، بعُد تاریخ

 بررسی کنیم. 

همانطور که دیدیم، در داستان شازده احتجاب راوی یا به بیان بهتر صدای راوی حاکم مطلق داستان باود. در فضاای   

مکانی آن، صادای واحاد و مسانجم راوی گزارشای بلامناازع از شخصایت اصالی        -داستان با توجه به پیوستار زمانی

صادای و نگااهِ     دهاد. صادای راوی، یااد و خااطرات،    میی شازده احتجاب به مثابة شخصیتی تیپیک ارائه داستان یعن

                                                           
.فروغ فرخزاددفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، از « ماندتنها صداست که می». نقل و الهام از شعر1  



 

 

-دهد و بر اساس آن گزارشِ حاکمانة خود را در داساتان روایات مای   شازده احتجاب را در میدان دید خود قرار می

تنظیم شده در داستان بود. بنابراین طارح  مکانی -کند. ترسیم چنین نقشی برای راوی، حاصل ضرورت پیوستار زمانی

مکان تنظیم شده در جهان داستانی شازده احتجاب، چگونه الگوی خاصی -این پرسش یعنی: تبدیل شکلِ ویژة زمان

ای است که در اداماه بایاد روشان شاود. ایان پرساش مادخلِ        دهد، مسئلهنگاری و روایت آن را بازتاب میاز تاریخ

نگار خواهد بود. برای پاسخ به این راوی در جهان داستانی به نقش او در مقام نویسندة تاریخ مناسبی برای پیوند نقش

ای کاه  هوشانگ گلشایری در ماورد مناابع ماورد       پرسش بهتر است موقتاً از جهان داستان خارج شویم و به مصااحبه 

ه سخن نویسانده داساتان باه معناای     کند، رجوع کنیم. ارجاع باش در تحریر داستان شازده احتجاب اشاره میاستفاده

یکی انگاشتن راوی داستان با نویسنده آن نیست، اما در این بخش نویسنده شاازده احتجااب در مقاام راوی تااریخ و     

 شود.نگار ظاهر میتاریخ

ها باود بارای   ی شازدهاش که خانوادهشاگردی داشتم که گاهی اوقات جسته گریخته از خانواده»گوید: گلشیری می

منباع   .مسائلی که برای آنها اتفاق افتاده بود. این یک منباع باود بارای مان     و مادرش و کرد. از پدرشمن تعریف می

ی خطای ظال   هایی که خیلی جالاب باود نساخه   دست اول هم بود. بعد شروع کردم به کتاب خواندن از جمله کتاب

چه مناابع   ،های قاجاریتم خواندم و با تمام کتابی شهرداری گرفمن رفتم کتاب خانه -را که بعداً درآمد-السلطان 

هایی که یاادم  از یادداشت .کردمخواندم و یادداشت میمی ،ها تحقیق کرده بودندچه کسانی که راجع به این ،اصلی

هاا را بصاورت جزئای    مان ایان  ی صندلی ناصرالدین شاه بود یا سرآستین ناصارالدین شااه و   است یکی وصف دسته

(. آنچاه در نقال   8:و511::7:گلشایری، «)دم. کوهی از یاداشت بود، کاملاًترین مجموعه قاجاری بودکریاداشت می

هاای  شماری کاه گلشایری در ماورد خانادان    ماند، تاریخ است. منابعِ بیقول ایجابی گلشیری، ناگفته یا محذوف می

حتی اشایاء، ماواد اولیاه و مصاالح او      دهد از جمله: اسناد تاریخی، گفتارهای شفاهی، وقجری مورد استفاده قرار می

تاوانیم و  نگاری و یا تلاش برای تحریر آن. ما در اینجا نه مینگاری است، البته بدون اشاره به تاریخبرای تحریرتاریخ

هاا مداقعاه کنایم    نگاری گلشیری و شیوة بازنمایی و تناقضات آننه امکان آن را داریم که در مورد منابع پنهان تاریخ

 در مورد محصول نهایی این منابع در هیئت داستانی به نام شازده احتجاب امکانات فراوانی داریم. اما 

-مکانی داستان شازده احتجاب شکلی از زمانِ یکدست و گسترده را در مکانی ثابت باه نماایش مای   -پیوستار زمانی

ه را در نسبت با یکدیگر سنجید. در این های معمول زمانی یعنی: گذشته، حال و آیندبندیتوان تقسیمگذارد که نمی

شود که آینده. در واقع گستردگی، یا کش دادن ایان شاکل از زماان    شکل، گذشته همانقدر زمان حال محسوب می



 

 

کند. رابطه انسان و آنچه او از گسترة این زمان به یاد دارد همانند رابطه و یادآوری انسان از نهایت امتداد پیدا میتا بی

تاوان صارفاً محادود باه جهاان      اش در زهدان مادر است. بازتاب این شکل از زمان در اثر ادبای را نمای  ینیدوران جن

با توجه به مسئله پیوستاری بودن جهان داساتانی باا منباع بازنماایی آن     -داستانی در نظر گرفت. در پسِ جهان داستانی

مکان بارای روایات یاک    -یان اشکال متعدد زمانجهان واقعی و نویسندة آن وجود دارد که در م -یعنی جهان واقعی

 های ایدئولوژیکبا پیش فرض برای روایت داستانمکان خاص -انتخاب یک زمان زند.داستان دست به گزینش می

مکان در اثار ادبای منفاک و منتازع از جهاان      -بی ارتباط نیست؛ به این معنا، تنظیم کردن تخیل اشکال زمان نویسنده

خااص   بینای جهاان   بیانش و  ساخت بابین الگوی طرح یک دنیای داستانی  رابطة با در نظر داشتن بیرون نیستند. بلکه

 نگاری را آشکار ساخت.تاریخ-توان چگونگی اتصال رمانجهان داستانی میخارج 

مکانی شاازده احتجااب، آن را باه مثاباة الگاویی از طارح و ماتن        -در اینجا با در نظر گرفتن شکل تنظیم شدة زمانی 

نگاری مورد بررسی قرار خواهیم داد. به این ترتیب، نقش و ارتباط راوی داستان با شخصایت اصالی و فضاای    تاریخ

هند بود. در این سطح از تحلیل نه تنها واقعیت تاریخی به نگار و تاریخ خواای استعاری برای تاریخکلی داستان قرینه

شود نیز مسئله نخواهند باود.  مثابة آنچه واقعاً رخ داده، بلکه حقیقت آنچه در کتاب تاریخ شازده احتجاب روایت می

ذشاته را  نویسی که روایت تاریخ و گمکانی روایت راوی از تاریخ در مقام خفیه-مسئله اساسیِ بستر و دیدگاه زمانی

دهد، حائز اهمیت اسات.  نگاری ارائه میهای مواجهه با تاریخ و تحریر تاریخدر هیئتی تاکسیدرمی شده به مثابة الگو

-مکان فهمیده شود؛ این پیوستار به مثابة شارایط ماادی  -تواند خارج از نسبتش با زمانهیچ صدا و کنشی انسانی نمی

ها را در طول و عارض تااریخ تعیاین    تمامی زندگی مادی و معنوی انسان انسان و جوامع بشری، همچنان که تاریخی

تاریخی زندگی انسان به وجود آمده است. اگر این -کرده است، اشکال گوناگونی از آن نیز به میانجی شرایط مادی

ان و سنجیده شدن رابطة دو سویه انسان با زمان و مکان را در نظر داشته باشیم یعنی: سنجیده شدن انسان با زمان و مک

شود. زمان و نگاری شازده احتجاب آشکار میتاریخ-مکانی داستان-زمان و مکان با انسان، آنگاه معنای شکلِ زمانی

هایی ورای انسان هستند. نه انسان و نه هایچ چیازِ دیگاری    در نسبت کمتر از آن مکان در جهان شازده احتجاب مقوله

دهاد. انساان و هار چیاز     زمان نیز مستقل از انسان تن به سنجش و دگرگونی نمیشوند؛ در نسبت با زمان سنجیده نمی

-دیگری در نسبت با این شکل از زمان کوچک، منفعل و محتوم است. این شکل از زمان همواره وجود داشته و نمی

در حماسه »ست. ای خاص برای به وجود آمدن و پایان آن در نظر گرفت. همه چیز آفریده و زائیدة زمان اتوان لحظه

و پس از گذشتن رفتگان! تار  امدگانین دنیاز رس شیپ ؛یتیو گ نویدر م بینیم:چون و چرای زمان را میفرمانروایی بی



 

 

زند که خود یبافتار م نیبر ا یاشود، در هر دوران نقش تازه یم ختهیو پود زمان همچنان که در هم بافته و از هم گس

( خاود  خسارو یو ک دونیا فر د،یزماان )جمشا   ةنناد یگوناه انساانِ آفر   نیا .هاستآن« ةزمان»سرنوشت فرزندان زمان و 

؛ سرنوشت و روزگار جمشید و فریدون و کیخسرو، مانناد زال و رساتم و ساهراب و دیگاران     هست زیزمان ن دةیآفر

هاای  (. از نظار مساکوب خصاایل و ویژگای    77و587::73مساکوب، «)پیش از تولد و پس از مرگ رقم خورده است

ها نیسات،  یابند؛ زمان در آنشوند و تحول نمیهای حماسه با گذشت زمان دگرگون نمیروانی و جسمانی شخصیت

نگارانه از شازده احتجاب به وضوح آشکار هاست و به منزلة امری بیرونی. این الگو در شخصیت پردازی تاریخبر آن

مکان هیچ تغییر -ای از زمانارد و در بستر تنظیم شدهشود وجود داست. شازده احتجاب در همان حالتی که متولد می

 یابد بلکه ناتوان از هرگونه تغییر و تحول و یا بازاندیشی است.شود. او نه تنها تغییر نمیو دگرگونی در او پدیدار نمی

جهاان کاه    نگاری شازده احتجاب، یگانه نظام ممکان در صدا، نگاه و  در یک معنا زبان و نظام ایدئولوژی در تاریخ

خواند. هیچ تباین و تناقضی، صدای منسجم و گزارش مدون راوی تاریخ را با چالش یک روایت تاریخی را بر ما می

کاه   .واحد و منساجم آشناسات  دنیای حماسی فقط با یک جهان بینی»گوید: کند. همانطور که باختین میمواجه نمی

(. 581:::8بااختین، «)هم برای قهرمانان و هم برای نویسنده و مخاطب او بدون شک و به اجبار حکم حقیقت را دارد

نگاری شازده احتجاب تنها یاک نظاام ایادئولوژی حکام فرماسات؛ در ایان جهاان ناه روایات راوی و ناه           در تاریخ

شاوند.  زمانی و ایدئولوژی متفاوتی رو یاا رو نمای  شخصیت داستان جزء نظام ایدئولوژی و زمان گذشته با هیچ نظام 

ابادی باه   -ها و تماام وقاایع و اماور را در شاکلِ ازلای     ای که در پسِ این شکل از زمان وجود دارد، انسانبینش ویژه

ای در ایان جهاان کامال و دربساته     کشد.گویی همواره چنین بوده است و هیچ راه گریز و یاا هایچ روزناه   تصویر می

نگاهی به بیرون از آن انداخت. زمان حال ترتیب داده شده برای واپسین لحظات زنده بودن که بتوان نیم وجود ندارد

شازده احتجاب، هیچ سنخیتی باا زماان حاال در شاکل ماادی آن، یعنای شاکلی از زماان کاه بتاوان جریاان تغییار و             

آورد. زماان حاال، اداماة طبیعای     نمای ها و امور وقایع دید به وجاود  دگرگونی و در نتیجه حرکت آن را بر شخصیت

ای اسات  شود. داستان شاازده احتجااب بهاناه   گذشتة استمراری است که در آن همه چیز کوچکتر از زمان تصور می

نگااری  برای تصویر کردن شکلی از زمان غیر مادی و غیر تاریخی. این شکل از زمان چه در داستان و چه در تااریخ 

نگاری، صرف نظر از موضوع و محتوای آن، شاکلی از  این شیوه از تاریخ سوی دیگر،از  ایستا و فاقد حرکت است.

شاود بلکاه چگاونگی    دهد که در اینجا نه آنچاه روایات مای   راوی، و خوانند یا شنونده را بازتاب می-رابطة نویسنده

جهانی پایان یافتاه و  کند. این شکل از روایت به واسطه صدای واحد راوی، تاریخ را همچون روایت اهمیت پیدا می



 

 

-گذارد که  نه تنها راه بر هر گونه مشارکت، ارزیابی و دخالت مخاطب در آن بسته به نظر مای در بسته به نمایش می

اش از آغاز ماند. قرار دادن شازده احتجاب در صندلی راحتیرسد بلکه هر صدایی در ذیل صدای راوی خاموش می

شود. مکان ثابت داساتان و زماان ایساتای    واننده در نسبت با راوی تاریخ تبدیل میتا پایان داستانْ به قرینه وضعیت خ

 کند.ای از جهان بیرون داستان و تاریخ ترسیم میصدای و کنش شازده، تصویر کوچک شدهآن در تناظر با جسم بی

کناد، گاچ   ایات مای  های داستانی که راوی از اجداد شازده احتجاب و حتی خود شازده احتجاب رویکی از واقعیت

هاا اسات. ایان فرایناد در زماان شاازده       چاال اناداختن و کشاتن آدم   گرفتن، داغ کردن، زنده به گور کردن، در سیاه

-احتجاب به نوعی در نسب با مسخ کردن فخری و ساختن فخرالنساء از او، و در سطحی دیگر نظارت بر مرگ فخار 

بر همسان کردن شازده احتجاب با اجدادش، زمان زنادگی او را   شود. راوی علاوهالنساء در منطقی طبیعی تکرار می

کند. روایت راوی از  بازتولید این چرخه، محادود  بر اساس زمان اجدادیش و یا به بیان دیگر زمان گذشته تنظیم می

ستان گساترش  را به بیرون از دا نگار، شعاع دایرهبه جهان داستانی شازده احتجاب نیست. راوی داستان در مقام تاریخ

؟  قاجاریه  ی دوره  به  ام رفته کی   ؟ من قاجاریه  ی دوره  به  ای تو نرفته تمگر خود  گویند که می  هم  خود من  به» دهد.می

-(. اشاره گلشیری به زمان حاضر صرفاً به دهاة چهال  131و 581::1:8)گلشیری، «حاضر است  ، زمان احتجاب  شازده

ماند؛ بلکه دهة چهل یک نقطه از محیط دایره است. نقاطِ دیگاری کاه محایط ایان     نمیمحدود  -زمان تحریر داستان

-کنند از زمان حال تا دهة چهل و از آنجا تا زمان شازده احتجاب و تمامی منابعی که مواد تااریخ دایره را تکمیل می

-یان دایاره اسات. راوی داساتان    ترین نقطه برای ما، نقطاه مرکازی ا  شود؛ اما مهماند کشیده مینگاری نویسنده بوده

تاریخ، خود را درست در مرکز این دایره قرار داده است تا شعاع و فاصله یکسانی با تمام محیط دایره داشته  نگارنده

-دهاد. همساان  باشد. همسان کردن زمان شازده احتجاب با زمان اجدادی، پیوستگی و تداوم امور محتوم را نشان می

هر ساعت نماینده -های مختلفهای دورهمان واحد، همچنان که در کوک شدن ساعتسازی زمان و ساختن یک ز

 دیدم، بیانی استعاری از زمانی واحد در مکانی واحد است. -یک دوره و یکی از اجداد بود

-یما  و زمینة تاریخی یا زمان تاریخی بر بافتار یادر هر دوران نقش تازههمانطور که در نگاه مسکوب دیدیم، زمان 

نگاری یا ادبیات، زبان، هویت تداوم و پیوستگی این شکل از زمان، همواره با ساخت اشکال گوناگونی از تاریخ .زند

. هر آنچه بودترین مضامین جهان داستانی شازده احتجاب ملی و سیاست همراه بوده است. میراث و انتقال آن از مهم

و حضور دارد در زمان شازده نیاز حضاور دارد. از صاندلی تاا     در زمان جد کبیر و دیگر اجداد درگذشته اما حاضر ا



 

 

ها. جهان حماسی تلنباری از میراث گذشته های مشترک آنها با دیگران و بیماریاشیاء و خانه گرفته تا نوع رابطه آن

 اش پاسدار آن است.نهایتاست. میراثی که زمان حماسی در شکلی یکدست و بی

نگااری در ایاران دوران معاصار ماورد مداقعاه قارار       زمان را در پیوند با شکلی از تاریخاگر مجاز باشیم این شکل از 

توان به عنوان بهتارین نمایناده و البتاه    نگاری او، را نمیدهیم، کسی بهتر از سیدجواد طباطبایی، یعنی اندیشه و تاریخ

ای ازلای در متاون   هری باه مثاباة اندیشاه   معلول این شکل از زمان معرفی کرد. از نظر طباطبایی تاداوم اندیشاه ایرانشا   

ی توانساته  ساساان  ی دوره یهاا  ناماه  نیای و آ هاا  نامه یخدا دنیبا به نظم کش یابوالقاسم فردوس شاهنامه بسیاری همانند:

و  لهیکل ،یعنصرالمعال ریام ی نامه قابوس» کند. ارائه ی رااسلام ی در دوره یرانشهریا ی شهیاز اند ینیپرداخت نو است

 ی شهیدر انتقال اند هانوشته نیتر یادیبنی الملک طوس خواجه نظام ی نامه استیس ی و به ویژهنصرالله منش یدمنه با انشا

تاداوم  انتقال اندیشه و خرد ایرانشهری وابساته باه    .(583::88یی،)طباطبا«ی هستنداسلام ی به دوره یرانشهریا یاسیس

را به درستی دریاباد، بلکاه از فهام     طباطباییگری پنهان دستگاه نظری و تاریخیتواند معنای نه تنها نمیزبان فارسی 

« زماان فارسای  »بلکاه  « زباان فارسای  »در ابتدا ناه   مابه این معنا از نظر کند. معلول بودن گفتار طباطبایی نیز غفلت می

شاود و  مانروائی اهورمزدا آغاز میوار فرنخستین چیز که اهورا آفرید زمان بود. ...گیتی با گردش دایره»وجود دارد. 

انجمااد. هساتی پاس از حرکات ناه یاا دوازده هازار سااله در         پس از نشیب و فرازی مقدر به پیاروزی اهاورمزدا مای   

رسد. از همان آغاز هدف بازگشت به آغاز است. سر انجاام  شود و به جایگاه نخست میخویشتن، به خود واصل می

 (. 35و517::8:مسکوب،«)شودآفرینش برآورده می رسد. مقصود اززمان به پایان می

آموزیم، اهمیت و می ای معاصرنگاری کتاب تاریخ شازده احتجاب، به عنوان نمونهمکان تاریخ-آنچه از شکل زمان

این شکل از زمان همواره آفرینندة اشکال هنری، ادبی، فکری و «. زبان فارسی»است نه « زمان فارسی»توجه به شکل 

بوده است. از شاهنامة فردوسی گرفته، تا نقاشی مینیاتور، از معمااری و بااغ ایرانای تاا اندیشاة و فلسافه کساانی        غیره 

گری سایدجوادطباطبایی.  همچون سهروردی تا هانری کُربن و از شازده احتجاب هوشنگ گلشیری تا دستگاه تاریخ

نگااری او   نه تنها اندیشه سیدجواد و شیوه تااریخ  شکل زمان فارسی یا شکلی از زمان در فرهنگ و اندیشه ایرانی که

نگاری همانند شازده احتجاب نیز معلول آن است. این اشکال معلول آن است، بلکه زبان فارسی و دیگر اشکال تاریخ

شاکلی  «. زمان فارسی یاا ایرانای  » تداوم اجتماعی چیزی نیستند مگر زائیده شکلی از زمان به نام-در هر بافتار تاریخی

 ساازد. های فرهنگی و مادی زندگی اجتماعی را مینگاری و تمام فراوردهکه  سنت، دین و زبان ملی، تاریخ و تاریخ

در بااب   را ماان منظور بتاوانیم این گفته سیدجواد طباطبایی در مورد تداوم ملی ایران و زبان فارسی  شاید با بازنویسی



 

 

ایرانیان، برخلاف بسیاری از اقوامی که با گساترش اسالام   » طباطبایی. از نظر توضیح دهیم«زمان فارسی»شکل خاص 

حل نشدند و به این ترتیب باه   «زبان قوم مهاجم»خود را حفظ کردند و در « زبان ملی»به امپراتوری اسلامی پیوستند، 

استانی ایاران را  ی ناپیدایی است که دوران ب تاریخ و فرهنگ باستانی خود تداوم بخشیدند. زبان فارسی همچون رشته

(. حقیقت محذوف در این نگاه، تنها با بازنویسی آن آشاکار  583::17طباطبایی،«)دهد به تاریخ امروزی آن پیوند می

خاود را  « زماان ملای  »شود: ایرانیان بر خلاف بسیاری از اقوام که با گسترش اسلام به امپراطوری اسالام پیوساتند،   می

حل نشدند و به این ترتیب تاریخ و فرهنگ باساتانی خاود را تاداوم بخشایدند.     « زمان قوم مهاجم»حفظ کردند و در 

 زند. همچون رشتة ناپیدایی دوران باستان ایران را به تاریخ امروزی آن پیوند می« زمان فارسی»

گونااگون رو  های ها و زمانفرهنگ ،هااروپا با انبوهی از زبانگوید: باختین در مسیر توسعه و رشد رمان در اروپا می

وارگای تماام سااحت فرهناگ و     و به این واسطه نه تنها شرایط به وجود آمدن رمان فراهم شد، بلکه رماان  به رو شد

زماان  »زندگی اروپایان را تحت تأثیر قرار داد. در نگاه سیدجواد طباطبایی به زبان فارسی و همانطور که ما خواندیم: 

شود. به این ها در نظر گرفته نمیبا دیگر زمان« زبان/زمان فارسی»رویی برای  هیچ ارتباط، داد و ستد، و رو یا« فارسی

ها نه تنها ها و ترکهای گوناگون تمامی اقوام مهاجم، نه تنها اعراب مسلمان، بلکه یونانیان و رومیان، مغولمعنا، زمان

 بارای « زننقاش »ین شکل از زمان را به عنوان ، ا«زمان فارسی»اند، بلکه پس از تماس با تأثیر نداشته« فارسی زمان»بر 

اما آنچه در این شکل از زمان برای ما اهمیت دارد ایستایی و عادم حرکات آن اسات.     کنند.تصویر جهان اختیار می

سازند ولی آدمیان هستند که تاریخ خود را می» توان آن را اینگونه توصیف کرد.ایستایی که با ارجاع به  مارکس می

ای کاه میاراث   خواهد، یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند؛ بلکه در شرایط داده شدهه که دلشان مینه آنگون

های گذشته است که با تمامی وزنِ خود بار  گذشته است و خود آنان بطور مستقیم با آن درگیرند. بار سنت همة نسل

شوند تا وجود خود و چیزها را به نحوی آن میکند. حتی هنگاهی که این زندگان گویی بر مغز زندگان سنگینی می

های بحران انقلابی است که با ترس و لرز انقلابی دگرگون کنند، و چیزی یکسره نو بیافرینند، درست در همین دوره

 شان را، تا در این ظاهر آرستههایگیرند، و شعارها و لباسهایشان را به عاریت میطلبند؛ ناماز ارواح گذشته مدد می

 (.581::::مارکس،«)و در خور احترام، و با این زبان عاریتی، بر صحنه جدید تاریخ ظاهر شوند
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